
وقتی از تقلب آموزشــی و نبود صداقت تحصیلی صحبت 
می‌شــود، بیشــتر افراد این موضوع را با عملکرد تحصیلی 
دانش‌‌آموزان مرتبط می‌دانند. در صورتی که تحقیقات نشان 
می‌دهند، مربیان نیز ممکن اســت در شــكل‌هاي گوناگون 
تقلب درگیر شــوند. ممکن است معلمان، استادان و اعضای 
هیئت‌علمی دانشــگاه‌ها، براي حفظ رتبه یــا ارتقاي آن در 
سیســتم‌های گوناگون ارزیابی به تقلب آموزشی اقدام كنند. 

همچنین، گاه والدين تقلب آموزشی انجام مي‌دهند.
از آنجا که نهادهای آموزشــی و پرورشی فرایند نظام‌یافته 
جامعه‌پذیری افراد را بر عهده دارند و آزمون )و دیگر تکالیف 
آموزشــی( نهادهای فرعی آن هستند، بايد ضمن شناسایی 
عوامل این پدیده، اقدامات پیشــگیرانه در این زمینه صورت 

پذیرند.
رتینگر و کارمر تقلب تحصیلی را به دو دســتة تقلب در 
آزمون و تقلب در تکالیف درسی )آموزشی( تقسیم می‌کنند. 
تقلب در آزمون می‌تواند شــامل مواردی همچون استفاده از 

یادداشــت‌های غیرمجاز در آزمون رونويسی پاسخ آزمون باز 
و حل آزمون در منزل از روی شــخص ديگــر و اجازه‌دادن 
يا اجازه‌گرفتن برای رونويســی پاســخ‌های آزمون باشد. در 
ســال‌های اخیر و از زمان برخط‌شــدن تدریــس و آزمون، 
می‌توان به تشــکیل گروه‌های دانش‌‌آموزی اشــاره کرد که 
هم‌زمــان با برگزاری آزمون‌های برخط پاســخ‌ها را با هم به 
اشــتراک می‌گذارند. از مصداق‌هاي تقلب در تکالیف درسی 
می‌توان به ســرقت ادبی، رونویســی تکالیف، انجام تکالیف، 

نوشتن پایان‌نامه و چاپ کتاب برای دیگران اشاره كرد.
یکــی از نظریه‌هایی که می‌تواند نظــام متعامل و پیچیدة 
رفتار تقلب آموزشــی را تشریح كند، مدل مثلث تقلب است. 
اصطلاح مثلث تقلب را پروفسور دونالد کریزی، متخصص 
جرم‌شناسی، به‌منظور کمک به درک رفتار افرادی که مرتکب 
اختلاس شده بودند، توسعه داد. وی استدلال می‌کند، زمانی 
که شخصي مرتکب اختلاس می‌شود، سه چیز حضور دارند: 
شخص تحت‌فشــار خاصی )مثل وضعیت مالی، خانوادگی و 

ابراهيم شاكري‌مطلق

توجیه نکنید!
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روحی نامناسب( انگیزة تقلب پیدا می‌کند و به دنبال فرصتی 
)به‌عنوان مثال ضعف در کنترل محیطی( اســت تا آن را به 
واقعیت برساند و سپس با دلیل‌تراشی، عمل متقلبانة خود را 
توجیــه می‌کند. اگرچه این مدل در حوزة تقلب مالی مطرح 
شده است، اما می‌توان با اندک جرح و تعدیل آن را به حوزة 

تقلب آموزشی نیز گسترش داد.

دانش‌‌آمــوزی را در نظر بگیرید که بنــا به دلایلی )نیاز به 
نمرة بیشتر، ضعف در نظام آموزشی، انتظارات غیرواقع‌بینانة 
والدین یا معلمان( تحت‌فشار قرار می‌گیرد و احساس می‌کند 
نمی‌تواند از راهبردهای کارآمد تحصیلی موجود به موفقیت 
تحصیلی دست یابد. همین عامل موجب می‌شود انگیزة تقلب 
تحصیلی در او تقویت شود و توجیهاتی نیز برای انگیزة خود 
می‌یابد. گاه این توجیهات را گروه هم‌سالان یا خانواده به فرد 
القا می‌كنند و فرد در نهایت، در فرصت ایجاد‌شده، به تقلب 

آموزشی اقدام می‌كند.

فشار و انگیزه مقدمة وقوع تقلب هستند
برخی از فشــارهایی که می‌توانند به تقلب آموزشی منجر 

شوند، عبارت‌اند از:
ـ پایین‌بودن خودکارآمدی فرد، به‌گونه‌ای که او خود را قادر 
به انجام تکلیف موردنظر یا پشت‌سرگذاشتن آزمون نمی‌داند؛

ـ پایین‌بودن انگیزش تحصیلی؛
ـ سنگین‌بودن و نامتناسب‌بودن تکالیف تحصیلی؛

ـ سخت‌گیری‌های بیش از اندازه در آزمون‌های تحصیلی؛
ـ فشار خانواده در جهت کسب بالاترین نمره؛

ـ نداشــتن مهارت مقابلــه با هیجانات منفی )اســترس، 
اضطراب و ...(؛

ـ نداشــتن مهارت نه گفتن در جهت رد درخواســت‌های 
نادرست مبنی بر تقلب آموزشی؛

ـ تدریس ناکارآمد در فضای ناکارآمد و در نتیجه كامل‌نبودن 
فرایند یاددهی ـ یادگیری.

فرصت بستر مناسب تقلب است
فرصت به نبودکنترل بر شــرایط تحقق اهداف آموزشی و 
پرورشی اشاره دارد. برخی از فرصت‌های موجود در نهاد‌های 

آموزشی می‌توانند به شرح زیر باشند:
ـ نبود تسلط معلمان و استادان بر مدیریت کلاس؛

ـ نبود تســلط علمی ـ عملی معلمان و اســتادان )و نظام 
ارزیابی مدرســان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه( بر تکالیف 

ارائه‌شده در جهت سنجش و ارزیابی آن؛
ـ اقدامات تســهیل‌کنندة فرایند تقلب آموزشــی توســط 

خانواده؛
ـ تسهیل تقلب آموزشی توسط گروه هم‌سالان؛

ـ فضای آموزشی نامناسب و نامتناسب برای ارزیابی آزمون 
و تکالیف؛

ـ نبود شناخت روش‌های جدید تقلب آموزشی با توجه به 
گسترش فناوري‌های نوین؛

ـ نرم‌افزارهای تسهیل‌کنندة تقلب آموزشی.

توجیه، دايرة تقلب را مي‌گسترد
توجیه یا دلیل تراشی سبب می‌شود اعمال متقلبانه مطابق 
با عمل اخلاقی به نظر رســد. کلبرگ معتقد اســت، میان 
رشد اخلاقی و رشد روان‏شناختی درجه‏ای از هم‌سانی برقرار 
اســت. وی تأکید می‏کند، به دنبال رشدي روان‏شناختی که 
در زمینة مهارت‏های شناختی به دست می‏آید، رشد اخلاقی 
محقــق می‏شــود. او همچنین ابراز می‌دارد، رشــد اخلاقی 

مراحل مشخص و قطعی دارد.
به نظر می‌رســد، مؤلفة مثلث تقلب در انجام تقلب نقش 
بسزایی دارد. هر فرد قبل از اقدام توجیهات اخلاقی موردنظر 
را می‌پذیرد و نگرش خود را نســبت به عملی که خود او آن 
را غیراخلاقی می‌داند تغییر می‌دهد. سپس به تقلب آموزشی 
اقــدام می‌‌كند. باندورا می‌گوید، افراد برای آنکه بتوانند این 
شکاف اخلاقی را پر كنند، دست به دامان توجیهات اخلاقی 

می‌شوند. او هشت توجیه متداول اخلاقی را مطرح می‌کند:
1. توجيه اخلاقی: در توجيه اخلاقی رفتار قابل سرزنش 
فــرد به‌صورت وســیله‌ای برای هدفی بالاتــر و قابل توجيه 
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درمی‌آیــد: »من تقلب کردم تا بتوانــم زودتر دوره‌ام را تمام 
کنم و با گرفتن مدرکم بتوانم زودتر به مردم خدمت کنم.«

2. برچســب‌زدن مدبرانه: فرد می‌توانــد به‌طور ديگر 
جلوه‌دادن يک عمل قابل سرزنش، آن را انجام دهد و هيچ‌گونه 
حقارتی احساس نکند. به‌عنوان مثال، افراد غيرپرخاشگر به 
هنگام فعاليت‌های ورزشــی ممکن اســت نسبت به ديگران 
اعمال پرخاشگرايانه داشته باشند: »رفتارهایی که من انجام 
می‌دهــم تقلب نیســتند، بلکه راهی هســتند برای تثبیت 

آموخته‌هايم.«

3. مقایسة ســودمند: از راه مقایسة اعمال زشت فرد با 
اعمال بدتر از آن، که مقايسة سودمند ناميده می‌شود: »آره، 
مــن تقلب کردم، ولی ببین بقیه چــه کار می‌کنند. از همة 
کتاب رونوشت مي‌گيرند و به اسم خودشان چاپ می‌کنند.«

4. جابه‌جايی مســئوليت: بعضی افراد از راه جابه‌جايی 
مسئوليت می‌توانند به‌راحتی از اصول اخلاقی خود بگريزند: 
»باور کــن اگر به اختیار خودم بود، هیچ‌وقت به »ت« تقلب 
هم نزدیک نمی‌شــدم. مجبورم کردند. پای آبرويم در میان 

بود.«

5. تقسيم مسئوليت: تصميم‌گيــری برای انجام گروهی 
يک عمل زشت، آسان‌تر از تصميم‌گيری دربارة انجام فردی 
عمل است: »وقتی همه دارند با تقلب ارتقاي رتبه می‌گیرند، 

انتظار داری من چه کار کنم؟«

6. بی‌اعتنايی به پيامدها يــا تحريف آن‌ها: در اين 
مورد، افراد صدماتی را که اعمالشان به ديگران وارد می‌آورند 
ناديده می‌گیرند يا آن را تحريف می‌کنند. در نتيجه احساس 
شرمساری نمی‌كنند: »چقدر سخت می‌گیرید! مگر من چه 
کار کردم. بغل‌دست دخترم نشســتم و چهار تا سؤال را در 

کتاب برايش پیدا کردم. به کسی آسیب نزدم که!«

7. غيرانسانی‌کردن: اگر با انسان‌ها به‌صورت موجودات 
پســت‌تر از انســان برخورد شــود، می‌توان با آن‌ها به‌طور 
غيرانسانی رفتار کرد: »ببین این‌ها آدم نیستند، اگر آدم بودند 

که این کارها را نمی‌کردند تا من مجبور شوم مقاله بخرم.«

8. ســرزنش ديگران: دیگران را مقصر می‌دانند: »اگر 
دیگران این‌همه در همة زمینه‌ها تقلب نکنند، من هم مجبور 

نمی‌شوم در تحصیلم تقلب کنم.«
علاوه بــر مواردی که باندورا مطــرح می‌کند، توجیهات و 

دلیل‌تراشــی‌های متعدد دیگری نیز شنیده می‌شوند. گاهی 
افراد موارد مطرح‌شده در مؤلفه‌های فشار و فرصت را دلیل و 

توجیه رفتار خود عنوان می‌کنند.
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